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اسامی ش�روندان م�یم در ج�یره    به ترتی� تا�ی� و�ود به ج�یره و �دور ویزای ش�روندی: شناسنامه
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طا�ب، محمد کفیلی، فا�زه نادری، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی نژاد، 

معین الدین هاشمی و  مریم امام .با تشکر از گروه امداد جزیره محمد لوری،  حسام نوری نجفی و محمد صادق باطنی.

[بامداد �اشورا- سال ۶۱ ه�ری]
شب است. تاریکی بر ریگ بیابان قدم می زند. سکوت 
مهمان آسمان شده است. عباس )ع( چشم از خیمه ها 
کبر)ع( پدر را به عبادت تماشا می کند.  بر نمی دارد. علی ا
گهواره را تکان  علی اصغر)ع( آب می نوشد. رباب )س( 
می دهد. قاسم )ع( نیز نزد عمه است. قرص ماه را کامل 
نمی بینم. بی گمان تکه ای از ماه بر صورت قاسم )ع( طلوع 
گوشواره ها بر  کرده است. راستی! خیمه ها سالم اند. 
گوش و معجرها بر سر و سر ها بر تن است. دل زینب)س( 
اما بی تاب است. دلشوره ای در دل عمه جان افتاده. 
حبیب خبر را می شنود. سخت است برایش بی تابی دختر 
کبازی و  علی )ع( را ببیند. حبیب مرید مولا بود. درس خا
جوانمردی را سال ها همراه با میثم تمار نزد مولا علی )ع( 
گردی کرده است. حبیب مویی سفید کرده، دل به شط  شا
زده تا رسیده است کربلا ... . از کوفه تا کربلا؛ راه کمی نیست. 
آن هم از میان سربازان گسیل شده ابن مرجانه. حبیب 
کنندگان دعوت امام به کوفه بود اما امضای  هم از امضا
دعوت نامه را فقط با جوهر و مرکب کافی ندید، بلکه آمده 
کنان  بود تا به خون نیز امضا زند. پیرمرد همتی می کند و سا
خیمه ها را دور امام جم� می کند. یاران حسین )ع( همه 
بِیر و وَهَب و حبیب... . سیاهی شب  جم� اند. بُرِیر و زُ
بر خیمه سایه افکنده 
اما خورشید امید 
ــب  ــن ی ز ل  د ر  د
روشــــن اســـت. 
یــــــــاران امــــام 
قسم می خورند 
ز  ا ســـــــــــــت  د
ــن)ع(  ــی ــس ح
ــد....  ــن ــش ــک ن
امــــــــــــام نـــیـــز 
صبح شــهــادت را 
بــه یـــاران نوید مــی دهــد. لبخند 
حبیب  لــب  ــر  ب ی  قبت بخیر عا

نقش بسته است.
چشــمان قاســم 13 ســاله اما 
نگران به نظر می آید. زمزمه اش 

این است: نکند جا بمانم!
مــرگ نــزد تــو چگونــه اســت 

عموجان؟
شیرین تر از عسل ... .

[��ر �وز دهم]
امام قصد نماز کرده اند. نانجیبی از ســپاه روبه رو فریاد 

می زند:
« نماز شما پذیرفته نیست.»

« گمان می کنی نماز از آل رسول خدا پذیرفته نیست و 
نماز تو پذیرفته است، احمق نادان!»

آن نانجیــب بــه حبیــب حملــه ور می شــود. حبیــب بــا 
ضربــه ای، او را از اســب بــه زمین می اندازد. لشــکری از 
بخل و حسد و نفاق سوی حبیب یورش می برند. پیرمرد 

پیوسته بر آنان حمله می کند.
 همانا من حبیب هســتم و پدرم مظاهر اســت. ســواره 
صحنــه پیکار در حالی که آتش جنگ شــعله ور می شــود. 
شــما هم ســلاح تان بهتر و هم تعدادتان بیشتر است 

ولی ما با وفاتر و شکیباتر از شماییم.
شــهادت حبیــب بــن مظاهــر بــرای امــام حســین 
علیه الســلام بســیار گران آمد و دل مبارکش را شکست 
و فرمــود: از خــدا انتظار دارم کــه حامیان و یاران مرا اجر 
دهــد. ای حبیــب! چه مــرد برگزیده ای بودی که خدا تو را 

توفیق داد هر شب ختم قرآنی کنی.
کم کــم یاران حضرت بــه میدان می روند و تا یاران نفس 
می کشــند، کســی اجازه نمی دهد بنی هاشم به میدان 
بــرود. امــا حــالا گویا قاســم 13 ســاله از عمــو اذن نبرد 

می خواهد. امام چنین اجازه ای نمی دهند.
قاســم امــا اصرار می کند. بــه پای عمو می افتــد. امام، 
قاســم را در آغوش گرفته اســت و هر دو آنقدر گریستند 
کــه از حــال رفتنــد. بــاز قاســم اجــازه خواســت و امــام 
حسین)علیه الســلام( امتنــاع فرمود. قاســم دســت و 
پای امام را بوسه می زد و بر خواسته اش پای می فشرد. 
ولــی امام )علیه الســلام( اجازه نمــی داد. رفت و آمدی 
میان قاســم و عمو شــکل می گیرد. قاســم وصیت پدر 

را نزد عمو یاد آور می شــود. عمو منقلب اســت. ورق 
برمی گــردد. قاســم راهــی میدان اســت. مــادرش بر 

در خیمه ایستاده ... .
نقــل کرده اند نوجوانی که چهــره اش مانند نیمه ماه 
می درخشید، شمشیری در دست داشت و پیراهنی 

بلند پوشــیده بود، وارد میدان شــد و ایســتاد تا 
بنــد کفــش خود را ببندد. افــراد زیادی او را 

محاصره کرده بودند اما او به همه چیز 
بی اعتنا بود.

- بــر ایــن نوجــوان ســخت حملــه 
می کنم. 

+آنهایــی که او را محاصــره کردند کفایت می کند، به خدا 
گر او بر من حمله کند به ســوی او دســت دراز  ســوگند! ا

نخواهم کرد.
-اما من بر این نوجوان سخت حمله می کنم.

 قاسم دلاورانه با آن جماعت درگیر شد و جماعتی را بر 
زمین زد. سپاه سیاهی فهمید که نوه علی بن ابی طالب 
روبه رویشان قد کشیده. کسی حریف تن به تن او نشد 
ک خورده ای از پشــت سر با شمشیر  گهان شــیرناپا که نا

بر سر وی زد و سرش شکافته شد.
 «عموجان» )به فریادم برس(.

راوی نقــل می کنــد به خدا ســوگند حســین چون عقاب 
از جا جســت و همانند شــیر خشــمگین بر قاتل قاسم 
حملــه ور شــد و ضربتــی ســخت بــر وی فــرود آورد. 
او دســت خود را ســپر کــرد ولــی آن ضربــت دســتش را 
از آرنج قطــ� کــرد. او فریــادی زد و خــود را کنــار کشــید. 
گروهــی از کوفیــان یــورش بردنــد تــا او را نجــات دهنــد 
ولی او را زیر گرفتند و زیر ســم اســبان لگدمال کردند تا 

آن که جان داد. 
کشتند از رحمت خدا به دورند و در روز  که تو را  «قومی 
رستاخیز جد تو از جمله دشمنان آنان خواهد بود. 
 سوگند به خدا برای عموی تو بسیار دشوار است که او را 
بخوانی و نتواند به تو پاسخ دهد، یا به تو پاسخ گوید اما 
به  حال تو سودی نبخشد، 
ی  در یک چنین روز
ــه دشــمــنــان او  ک
بسیار و یاران 
ک  نـــــد ا و  ا

باشند.»

سیدس��ر 
جمعه زاده

گردآوری
یمی فا�مه کر

قصه و غصه قاسم

ر�یه د�و�� ن�اد 
Tweet

وقتــی در اوج گرمــا خســته و نــالان از بیــرون 
میای خونه : 

اســپیلت : مدرن ترین و با کلاس ترین وســیله 
سرمایشی قرنم 

کولــر :  می تونــم در عــرض چنــد دقیقه ببرمت 
بهشت 

پنکه : کاربرد من توی تابســتان توصیف ناپذیر 
است 

برق : حرف اضافه نزنین لطفا

00 2

ا�ما آزاد�ان  
Tweet

یم تابستونو بترکونیم،ولی بعدش به این  ما هرسال قرار میزار
نتیجه می رسیم که "سخنِ خواب خوش تر است!"

00 2

م���ا ��انه
Tweet

نتایج کنکور هم معجزه عجیبیه و توانایی اینو داره که فامیلای 
جدید و دیده نشده برات ظاهر کنه .

00 2

م��� شاه ����ی 
Tweet

 ب�ــه کــه بــودم فکــر می کــردم، بیــکار بودن، 
بهترین شغل دنیاست. 

تا اینکه چند روز پیش گذرم به یه اداره دولتی 
افتاد. 

حــالا فهمیــدم که اینکه پشــت میز بشــینم 
و اربــاب رجــوع رو از ایــن دفتــر بــه اون دفتــر  

هدایت کنم، سرگرم کننده تره! 

00 2

یک اتفاق جدید دی�ر؛ از این شماره می توانید توییت های خودتان را هم برای ما ارسال کنید.

بِیر و وَهَب و حبیب... . سیاهی شب  جم� اند. بُرِیر و زُ
بر خیمه سایه افکنده 
اما خورشید امید 
ــب  ــن ی ز ل  د ر  د
روشــــن اســـت. 
یــــــــاران امــــام 
قسم می خورند 
ز  ا ســـــــــــــت  د
ــن)ع(  ــی ــس ح
ــد....  ــن ــش ــک ن
امــــــــــــام نـــیـــز 
صبح شــهــادت را 
بــه یـــاران نوید مــی دهــد. لبخند 
حبیب  لــب  ــر  ب ی  قبت بخیر عا

نقش بسته است.
چشــمان قاســم 

نگران به نظر می آید. زمزمه اش 
این است: نکند جا بمانم!

مــرگ نــزد تــو چگونــه اســت 
عموجان؟

شیرین تر از عسل ... .

 ســاله از عمــو اذن نبرد 
می خواهد. امام چنین اجازه ای نمی دهند.

قاســم امــا اصرار می کند. بــه پای عمو می افتــد. امام، 
قاســم را در آغوش گرفته اســت و هر دو آنقدر گریستند 
کــه از حــال رفتنــد. بــاز قاســم اجــازه خواســت و امــام 
حسین)علیه الســلام( امتنــاع فرمود. قاســم دســت و 
پای امام را بوسه می زد و بر خواسته اش پای می فشرد. 
ولــی امام )علیه الســلام( اجازه نمــی داد. رفت و آمدی 
میان قاســم و عمو شــکل می گیرد. قاســم وصیت پدر 

را نزد عمو یاد آور می شــود. عمو منقلب اســت. ورق 
برمی گــردد. قاســم راهــی میدان اســت. مــادرش بر 

نقــل کرده اند نوجوانی که چهــره اش مانند نیمه ماه 
می درخشید، شمشیری در دست داشت و پیراهنی 

بلند پوشــیده بود، وارد میدان شــد و ایســتاد تا 
بنــد کفــش خود را ببندد. افــراد زیادی او را 

محاصره کرده بودند اما او به همه چیز 

- بــر ایــن نوجــوان ســخت حملــه 

بخوانی و نتواند به تو پاسخ دهد، یا به تو پاسخ گوید اما 
به  حال تو سودی نبخشد، 
ی  در یک چنین روز
ــه دشــمــنــان او  ک
بسیار و یاران 
ک  نـــــد ا و  ا

باشند.»


